
یکشنبه 18 دی 221401
23 شماره  8684 یکشنبه 18 دی 1401

 شماره  8684

گوهرشاد در کوچه پس کوچه های تهران
 تهرانگردی
 پا به پای 
همشهری

 ایستگاه اول این ســفر یک روزه، باغ نگارســتان بود. مکانی که تا قبل از ساخت 
دانشــگاه تهران، دانشسرای مقدماتی عالی کشور محســوب می شد و چهره های 

بزرگی از تاریخ فرهنگ و هنر ایران از این دانشسرا فارغ التحصیل شدند. 
»نصرالله حدادی« تهران شناس با بیان روایتی از واقعه کشف حجاب روز 17دیماه 
ســال 1314می گوید: »حضور بی حجاب خاندان ســلطنتی در مراســم جشن 
فارغ التحصیلی دختران در دانشسرای مقدماتی  نقطه شروع ماجرای کشف حجاب 

بود. آن زمان وزیر معارف ایران »علی اصغر حکمت« بود. براساس برنامه ریزی های 
انجام شــده دختران باید بی حجاب حاضر می شــدند که این اتفاق برای بسیاری 
از زنان و دختران حاضر در مراســم خجالــت آور بود. بســیاری از آنها از خجالت 
صورتشان را سمت دیوار گرفته بودند و بعضی  دیگر با حالت معذب  ایستاده بودند. 
به همین دلیل اگر به عکس های آن روز نگاه کنید خیلی از دختران کلاهشــان را 

کج گذاشته بودند.«

در ادامه مســیر جریانات  وقایع سال های کشــف حجاب راهی حرمحضرت 
 عبدالعظیم)ع( کانون مهم مبارزات و مردمی و علما شــدیم؛ جایی که کلی 
حرف و حدیث و ماجرا از روز های کشــف حجاب در دلش بــه یادگار مانده 
است. البته در این بخش میهمان آقای ماجدی از ری شناسان شدیم تا برای 
ما خاطرات شفاهی روز های کشــف حجاب و محدودیت سوارشدن زن های 
محجبه در ماشین دودی های تهران قدیم که از میدان خراسان تا حرم حضرت 

عبدالعظیم حسنی)ع( مردم و زائران را جابه جا می کرد تعریف کند. 
او می گوید: »بعد از اعلام قانون کشف حجاب نظامیان رضا خان دقت و کنترل 
زیادی در سوار شدن مسافران محجبه داشتند و درصورت مشاهده حتماً آنها 
را پیاده می کردند. به همین دلیل بیشــتر بانوان برای زیارت و سوار ماشین 
شدن سرخط سوار نمی شدند، مسیر طولانی را پیاده می رفتند تا بین راه سوار 

ماشین شوند.  «

صحبت ها از روز ها و ماجرا های حواشی کشــف حجاب حسابی گل انداخته بود که 
خانم مساحتی از دیگر اهالی محله سرتخت به خاطرات جالبی از مبارزات مادربزرگ 
و مادرش برای حفظ حجابشان اشــاره می کند: »برای مقابله با فرمان حکومتی در 
کوچه پاچنار دبیرستان دخترانه ای برای تحصیل دختران محجبه راه اندازی می شود. 
همچنین »آیت الله اثنی عشری« از بزرگان شهرری اعلام کرده بودند از میدان شهر 
ری به سمت حرم هیچ زنی بدون حجاب تردد نکند. یک روز مادرم همراه مادربزرگم 
درحال گذر از همین میدان ســر تخت بودند که پاسبانی برای برداشتن چادرشان 
 به دنبال آنها می افتد و هردوی آنها برای فرار از دستش، وارد آب انبار پر پله میدان

سرتخت می شوند. پاسبان هردوی آنها را تهدید می کند و می گوید:  »بالاخره شما 
بالا که می آیید! « مادرم و مادربزرگم تا ساعت ها در آب انبار می مانند تا بالاخره آن 
پاسبان ساعت کارش به پایان برسد و بعد از چند ساعت طولانی به خانه برگشتند.« 
خانم کریمیان از پاسبان های با انصاف خدا شناس هم یاد می کند: »یکی از مشکلات 

زنان در دوران کشف حجاب حمام رفتن بود. بســیاری از زن ها سال ها خانه نشین 
شدند. بســیاری از زن ها شــب ها تردد  می کردند. البته در میان بعضی پاسبان ها 
انسان های شریفی بودند و خبر می دادند که در زمان کشیک کدام یک از آنها زنان 

می توانند با چادر از خانه خارج شوند.«

به پیرزن چادری هم رحم نکردند
خانم مساحتی از ماجرای غم انگیز پیرزنی که پاسبان ها چادر از سرش برداشتند به 
نقل از مادرش می گوید: »پیرزنی را دیدم که مأموران به شکل وحشیانه ای به او حمله 
کردند و چادر از سرش کشیدند. آنها فقط به این کار بسنده نکردند و چادر پیرزن را 
پاره پاره کردند. او گریه کنان به آنها التماس می کرد که حداقل یک تکه از چادرش 
را به او بدهند تا سرش را بپوشاند اما نظمیه چی ها نه تنها توجهی به التماس های او 

نمی کردند بلکه پیرزن بی چاره را بیشتر زیر بار مشت و لگد گرفتند.«

آب  انبار      پناهگاه  مادر    و  مادر بزرگم  شد

نگاه

مصائب زنان محجبه برای زیارت حرم حضرت عبدالعظیم)ع(

مدرسه  آیت الله فومنی برای دختران محجبه 

غ التحصیلی  اجبار به کلاه به سرگذاشتن در جشن فار

مؤسســه همشــهری برای 
حفــظ و زنده نگهداشــتن 
هویــت و تاریــخ شــفاهی 
تهران این کهنــه پایتخت 
ایرانی یک هفتــه در میان 
تــور تهرانگــردی را برگزار 
می کنــد. تــور تهرانگردی 
همشــهری در واقع تلاش 
می کند شهر را با مردمان، با 
تاریخ و با فراز و نشیب و تلخ 
و شیرین  هایش معرفی کند. 
در این طــرح علاقه مندان با 
روایت عینی و زنده شاهدان 
و پژوهشــگران با قصه ها و 
داســتان های فراموش شده 
در غبار زمان شــهر تهران 
آشنا می شوند. در نخستین 
هفته از برگزاری این رویداد 
که مصادف با ایــام 17دی 
ماه ســال 1314ســالروز 
صــدور فرمــان کشــف 
حجاب بود همراه با جمعی 
ازدانشجویان، پژوهشگران و 
استادان مدرسه همشهری 
به دل تاریخ و مکان هایی که 
در جریان ماجرای کشــف 
حجاب اتفاقات و ماجراهای 
تاریخ سازی  را رقم زدند، سفر 

کردیم.

 بعد از دستور کشف حجاب رضاخانی و محدودیت دختران محجبه برای ورود به مراکز آموزشی، ۲مدرسه 
در شهر تهران برای تحصیل دختران با چادر و روسری ساخته شــد. نخست مدرسه دوشیزگان حوالی 
میدان منیریه که به همت عباسعلی اسلامی راه اندازی شــد و مدتی بعد آیت الله جواد فومنی حائری نیز 
یک مدرسه و مسجد در خیابان خراسان ساخت تا دختران بتوانند با چادر و روسری در این مدرسه ادامه 
تحصیل دهند. مرحوم آیت الله فومنی با این طرز تفکر که متدینین، باید از راه فرهنگ و تاسیس دبستان ها 
و دبیرستان ها و حتی دانشکده ها، فرزندان خود را از چنگال بدآموزی های دیگران نجات داده و مستقلا 
در آموزش و پرورش نوباوگان خود دخالت داشته باشند، حدود سال13۲۶هـ . ش در زمانی که به دنبال 
سیاست های آموزشی رژیم، فقط دبستان های دولتی با شیوه و برنامه های ضد دینی و غربی وجود داشت، 
اقدام به تاسیس دبستان   دخترانه کرد و با همکاری همسر گرامی خود که مسئولیت مدرسه را به دوش 

گرفته بود، توانست هزاران دختر و مادر مسلمان و با فضیلت تحویل جامعه دهد.

»علی اربابی« از نوادگان پهلوان بنام شهر ری »حسین اربابی« از دیگر میزبانان تور گردشگری در موزه آستان مقدس حضرت عبدالعظیم است، او با مرور خاطرات آن روزها 
می گوید »با اعلام رسمی قانون کشف حجاب، علما مخالفتشان را اعلام کردند. یکی از معروف ترین آنها »آیت الله محمد تقی بافقی« بود که به تهران آمد و به شهر ری تبعید 
شد. درکنار روحانیون، پهلوانان هم پرچم حمایت و محافظت از زنان را به دست گرفتند. »آسید حسن رزار«، »محمد صادق بلور فروشان« و پدربزرگم »حسین اربابی« در شهر 
ری به مخالفت با این قانون برخاستند. آنها با مشاهده مزاحمت مأموران با پاسبان ها درگیر می شدند. نظمیه چی ها بدون تذکر چادر را از سر زنان می کشیدند اما اگر پهلوان و 

معتمد مورد اعتماد محله را می شناختند زنان را رها می کردند.«

مسیر سفر ما در صبح یک روز برفی همراه با مهمانان ویژه از زینبیه همشهری به سمت شهر ری، یکی از کانون های مهم اصلی شهر تهران برای مقابله با قانون کشف حجاب که در 
17 دی ماه سال 1314 صادر شد، شروع می شود. میدان سر تخت شهر ری که این روز ها بسیاری از نمادهاتی قدیمی و خاطره انگیز آن حسابی تغییر کرده است. نخستین مسیر 
 گشت و گذار در دل تاریخ و روز های مبارزه با قانون مدنی حکومتی دوره رضاشاه است.»حسین حافظی«، از اهالی قدیمی شهر ری با یادی از حال و هوای قدیمی محله به ویژه 
آب انباری که مأمن بسیاری از زنان مبارز در روز های کشف حجاب بود تعریف می کند: »سال 134۸ مدرسه کنی در همین مکان با حضور وزیر آموزش پرورش آن زمان خانم 
»فرخ روی پارسا« افتتاح شد. آن سال ها در مدرسه آیت الله فیروز آبادی مشغول تحصیل و فراشی مدرسه بودم. برای افتتاحیه مدرسه به عنوان نیروی خدماتی دعوت شده بودم، 
یک پاسبان برای کنترل ترددها ی مدرسه جلوی در بود که مانع ورود یک خانم محجبه شد و گفت: »یا برداشتن چادر یا برگشتن به خانه؛ شرط حضور در این مراسم این است که 

باید همه بی حجاب باشند.«آن خانم هم به خانه بازگشت. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی پیگیر شدیم تا از او تقدیر کنیم اما متأسفانه پیدایش نکردیم.«

مخالفت مراجع و پهلوانان 

بانوی محجبه را به افتتاحیه مدرسه راه ندادند

 روحانی ای که مقابل 
زن رضاشاه کوتاه نیامد 

شیخ محمدتقی بافقی از عالمان شیعه 
در قــرن 14 قمری اســت که نقش 
مهمی در تاســیس حوزه علمیه قم 
داشت. او از مخالفان سرسخت رضاشاه 
بود. اعتراض او به همســر رضاشاه و 
برخی زنان دربار که در مراسم تحویل 
ســال، بدون حجاب در حرم حضرت 
معصومه)س( ظاهر شده بودند، باعث 

شد رضاشاه، خود از تهران به قم آمده و او را پس از ضرب و شتم 
زندانی کند. برخی معتقدند اقدام آیت الله بافقی موجب شــد تا 

کشف حجاب ۸سال دیرتر اجرا شود.
بافقی مکررا با نوشــتن نامه های تند و صریح به رضاخان، او را از 
اعمال زشــت و منکر برحذر می داشت، او کوچک ترین تعارفات 
معمول را در نامه ها رعایت نمی کرد و آغاز نامه هایش چنین بود: 
از آخوند بافقی به فلان.... تلاش مجدّانه او در امر به معروف و نهی 
از منکر، در شــیوه زندگی مردم بســیار مؤثر بود. ازجمله اینکه 
وی توانست سلمانی های قم را متعهد سازد که ریش مشتریان 

را نتراشند.
دوشنبه ۲۹ اســفند ماه 13۰۶ش، عصمت الملوک دولتشاهی، 
همسر چهارم رضاشاه، همراه گروهی که اشرف و شمس- دختران 
رضاخان از زن دومش- نیز بین آنان بودند، برای حضور در مراسم 
تحویل سال، وارد حرم حضرت معصومه)س( شده و در غرفه بالای 
ایوان آیینه بدون حجاب نشستند که صدای اعتراض مردم از هر سو 
بلند شد. وقتی بافقی که در مسجد بالاسر حرم مشغول نماز بود، از 
این ماجرا آگاه شد، پیغامی برای زنان فرستاد و به وضعیت حضور 
آنان در حرم، اعتراض کرد و چون مؤثر واقع نشد، شخصاً به آنجا 
آمد و از ایشان خواست تا حجاب بر سر کنند. همسر رضاشاه ابتدا 
بی اعتنایی کرد اما با بلندشدن صدای اعتراض مردم همراه دیگر 
زنان به اتاق پشت غرفه رفت. واقعه به تهران گزارش شد. رضاخان 
همراه با وزیر دربار و یک فوج زرهی، از تهران روانه قم شد، نظامیان 
را در منظریه قم مستقر کرد و خود به همراه عده ای از گارد، وارد 
شهر شد. او که غیبت موقت آیت الله حائری از قم، موجب جرأتش 
شده بود، با چکمه وارد حرم شد و افراد گارد، عده ای را مضروب و 
بافقی را دستگیر کردند. رضاشاه شخصاً بافقی را زیر لگد انداخت و 

به ناسزا گرفت و به زندان تهران فرستاد.
شــیخ محمدتقی بافقی پس از چند ماه، به دنبال پیگیری های 
آیت الله حائری، از زندان آزاد ولی به باغ ســراج الملک شهر ری 
تبعید شد و در آستان حضرت عبدالعظیم به امامت جماعت و حل 
و فصل امور دینی پرداخت. ایشان به لحاظ تقوا و صداقت و روحیه 
مساعدت به مردم از محبوبیت بسیار برخوردار بود. سرانجام، در 
1314ش توانست به مشهد سفر کند. با عزل رضاخان از سلطنت 
در 13۲۰ ش، بافقی از تبعید رهایی یافت. پس از بازگشت به قم، 
در مدت کوتاهی که در آنجا اقامت داشت، از گشودن دکان های 

مشروب فروشی در آن شهر جلوگیری کرد.

کشف حجاب به روایت علی اصغر حکمت
نصرالله حدادی، تهران شناس جزئیات بیشتری از ماجرای کشف 
حجاب 17دی ماه سال 1314 بیان می کند. او با اشاره به خاطرات 
»علی اصغر حکمت« می گوید: »علی اصغر حکمت در خاطراتش 
ذکر می کند که مقدمات اولیه واقعه کشــف حجاب به چند ماه 
عقب تر از دی ماه سال 1314 می رســد. پهلوی اول دستور داده 
بود تا کشف حجاب هرچه سریع تر اجرا شود اما هر بار به دلایلی 
به تعویق می افتاد. تا اینکه دستور اکید به من دادند در این مورد 
تأخیری نیفتد. من هم اهتمام کردم در بالاخانه ای نزدیک چهار راه 
حسن آباد با حضور خانم ها صدیقه دولت آبادی، فاطمه سیاح، هاجر 
تربیت، بدر الملوک با مداد و فرخ زمان غفاری که از معاریف آن زمان 
بودند، انجمنی تشکیل دادم و مقدمات این امر را فراهم آوردم. در 
آبان ماه 1314 وقتی که پهلوی اول در سفر مازندران بود، از فروغی 
رئیس الوزرا پرسید در باب کشف حجاب چه کردید؟ فروغی به من 
اشاره کرد و به عرض رساندم، مطابق برنامه عمل به عرض رسیده، 
اقداماتی شده و تا حدی پیشــرفت کرده و افکار عمومی آماده 
است. اکنون دختران خردسال با رویی گشاده می روند ولی نسبت 
به ســالخوردگان این اقدامات معارف باید در خانواده های عالی 
مملکت یک عمل جدی به ظهور برسد. اگر شخص اعلیحضرت 
همایونی پیشقدم این امر شوند، بیشتر مردم تأسی خواهند کرد. 
که از قدیم گفته اند: »الناس علی دین ملوکهم«. روز چهارشنبه 
17دی ماه در محل دانشسرای عالی ایران این مراسم  برگزار شد. 
در اندک تصاویر باقیمانده از آن روز در فضای آزاد خانم ها دارای 
لباس سرمه ای بلند با کلاه هستند و تعدادی هم با روپوش های بلند 
و سفید با کلاه روبان دار سفیدی که بر سر دارند ایستاده اند. تعدادی 
از خانم ها کلاه های پهن و بزرگ بر سر دارند، سر به زیر ایستاده اند 

و به گونه ای ایستاده اند که چهره شان مشخص نشود.«

مادر را به خاطر کشف حجاب از دست دادم 
محمدمهدی عبدخدایی، از اعضای تشــکیلات فدائیان اسلام و 
دبیرکل این جمعیت از میهمانان این برنامه بود. او خاطره ای از 
روزهای کشف حجاب و اتفاق تلخی که منجر به مرگ مادرش شد، 
نقل می کند. پدرم بابت کاری بیرون از خانه بود و مادرم به همراه 
خانم آقا، زن همســایه برای رفتن به حمام از خانه خارج شدند. 
هنگام بیرون آمدن از حمام پاسبان اداره ثبت مشهد که با پدرم 
کار داشت متوجه ۲خانم چادری می شود. برای برداشتن چادر از 
سرشان به آنها حمله می کند. مادرم در حال فرار خودش را به خانه 
همسایه می رساند که در همین حین درحالی که پاسبان چادر او را 
می کشیده پایش به چارچوب در گیر می کند و به زمین می خورد. 
در اثر این حادثه فرزند مادرم سقط می شود و 1۶روز بعد به دلیل 
جراحت های جســمی و روحی ناشــی از این اتفاق از دنیا رفت. 

خانم آقا هم سرش به چارچوب در می خورد و می شکند.

 روایت مکان رویدادهای سالروز 
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